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اـريخ   بلغارها گروهي از اقوام ترك بودند كه در آسياي مركزي مي چكيده:   زيستند و در طول ت
اـق گـذران زنـدگي       كردنـد. ايـن گـروه از     مـي  و تمدن اسلامي در ثغور اسـلامي و در سـرزمين قپچ

اـي طبيعـي و امـور زنـدگي خـود بـه         من تعاملات با مسلمانان همها ض ترك جوار خود به دليـل نيازه
اـي         كناره اـجرت و سـرانجام در اروپ اـ مه هاي شمالي درياي خزر و سپس بـه سـواحل رود خانـة ولگ

شـود. ايـن مقالـه بـر آن      شرقي سكونت دائم پيدا كردند و امروزه به عنوان كشور بلغارستان شناخته مي
رآيند اين فراز و فرودهاي آنان و علل مهاجرت به نواحي خوش آب و هواي آسياي مركزي است، ف

اـي اسـلامي و مغـول      و در كنار روس لـمانان و خلف اـ مس اـن تـرك     ها و تعامل با آنان و يا ب اـ و حاكم ه
  .اسلامي در منابع جغرافيايي مسلمانان و مورخان اسلامي را بيان كند

 ، خلفاي عباسي، مغولان ، قپچاق، آسياي مركزيبلغار، ترك كليدي: هايواژه
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Abstract: The Bulgarian group of Turks were living in Central Asia Islamic history and 
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  مقدمه
هـاي   ي اقوام آسياي مركـزي بـه سـوي كرانـه    كه بعد از جداي 3ترك نژادند 2يا بلغر 1بلغارها

5»ولگا«يا 4هاي رود اتل شمالي درياي خزر و سپس به كرانه
و نيـز بـه سـوي اروپـاي شـرقي       

بودنـد در دشـت    6»اوغور«اي از قوم ارُگوُر  گويد: بلغارها كه شاخه رهسپار شدند. روايتي مي
    8مسكن گزيدند. 7پهناور قبچاق

.ق كه سپاهيان عرب، قسطنطنيه را  ه98در سال  9صورت برجان نام بلغارها نخستين بار به
بـه سـپاه مسـلمين    » بلغاريان«ها  ، آمده كه كمي آذوقه و حملات برجان محاصره كرده بودند

رسد كه اين حملة بلغاريان در اين سال، دومين  البته به نظر مي 10نشيني آنان گرديد. باعث عقب
   11طنيه را محاصره كرده بودند.حملة آنان به سپاه عرب است كه قسطن

  . بلغارها قبل از عباسيان1
. نخسـتين   هاي مختلـف آمـده اسـت    نام بلغار در منابع تاريخي و جغرافياي اسلامي به صورت

ر    كتاب جغرافياي اسلامي از اين قوم به صـورت  ، و مؤلـف آن   نـام بـرده   12هـاي برجـان و ابَـ
13صقالبه: سرزمين روم و برجان و شهرهاي  نويسد مي 

و  14و ابَر در شـمال انـدلس قـرار دارد،    

                                                 
1  Bulg r. 
2  Bolgar. 

لبنـان:   -، بيـروت 1، تحقيق اسـتاد يوسـف اسـعد داغـر، ج    الذهب و معادن الجوهر مروجم)، 1973هـ/1393مسعودي(   3
  .204، ص دارالاندلس للطباعهًْ و النشر

4  Itil. 
5  Volga. 
6   Oqour. 
7  Qbeh q. 

، تهـران:  3موسـوي، ج   ، به تصحيح و تحشيه محمد روشن، مصطفي جامع التواريخ)، 1373همداني( االله فضل رشيدالدين   8
  .2037نشر البرز، حواشي، ص

9. Bordja n«Bulg res». 

لبنـان:   –، بيـروت  6ضل ابراهيم، ج، تحقيق محمد ابوالفريخ الامم و الملوكم)، تا1964هـ/1384طبري( جرير بن محمد 10
  ..28لبنان: دارصادر، ص -، بيروت5، جالكامل في التاريخم)، 1982هـ/1402اثير( ؛ ابن532دارسويدان.، ص

  .274، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه، صتاريخ عرب)، 1366فيليپ حتي( 11
12  Av rs«Abour.» 

13  ak liba «Slaves.» 
، وضَـع مقَدمتَـه و هوامشَـه و فهَارسِـه، الـدكتور محمـد مخـزوم،        المسالك و الممالكم)، 1988هـ/1408خرداذبه( ابن 14

  .84لبنان: داراحياء الثرات العربي، ص-بيروت
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نام دارند شاه ناحية برجان را با عنـوان برجـان    1همو در ذيل شاهاني كه عنوان اردشير شاهين
ها همان مردمي بودند كـه در سـال    طور كه قبلاً اشاره رفت برجان همان 3نام برده است. 2شاه
حملـة سـپاه عـرب شـدند. انـدكي بعـد از       .ق باعث نجات قسطنطنيه پايتخت بيزانس از  ه98
 4 ي اين قوم را بـا نـام بلغـر    ا دان هم عصر با او طبق افسانه خرداذبه، يعقوبي مورخ و جغرافي ابن

چون زمين [منظور قسمت آباد زمين است] بر فرزندان نوح (ع) تقسيم شد، چين آورده و گويد: 
گرديـد كـه   » نـوح  بـن  يافـث «راسان از آن و هند و سند و ترك و خزر و تبُت و بلغر و توابع خ

رسته اواخر سدة سوم هجري ضـمن تأييـد نـام فارسـي      ابن 5ها جمشاذ[=جمشيد] بود. پادشاه آن
ريـزد و بـه نـام اتـل      نويسد؛ آنان در حاشية رودي كه به دريـاي خـزر مـي    مي بلكار بر اين قوم 

دان  اين جغرافـي  7اند. است و مسلمان 6شها الَم كنند .... نام فرمانرواي آن مي معروف است زندگي 
علاوه بر نام بلكار [كه فارسي شده بلغار است] از تقسيمات دروني اين قوم نيـز يـاد كـرده كـه:     

10و گروه سوم بلغار» اسكل«يا  9گروه دوم : اسغل 8: اول؛ برصولا اند مردم بلغار سه گروه
ناميـده   

ها روابط تجارتي داشته و بـه   و مردم خزر با آن كنند شوند و همه در يك منطقه زندگي مي مي
    11آيند. مي ها نيز براي تجارت و دادوستد به ديار آنان  ، روس اند دادوستد با هم مشغول

12يحيي در كتابش از اين قوم با نام بلغر بن سپس از زبان شخصي بنام هارون
يـاد كـرده كـه      

او در جـاي    13ن نيـز بـا آنـان در نبردنـد    كنند و روميـا  دائماً با اهالي سرزمين روم جنگ مي
ها را مردم سرزمين برجان ياد كرده و گويد: هرگاه از شهر روميه از راه  ديگري از كتابش آن

احتمالاً اين برجان همان است كـه   14رسي دريا به مدت سه ماه سفرنمايي، به جايگاه آنان مي

                                                 
1  Ardaschyr -Seh hyn. 
2  Bordj n-Schah. 

  .30ن، صهما   3
4  Belgar. 

  .18، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.، ص1، ج ، ترجمة محمد ابراهيم آيتيتاريخ)، 1356يعقوبي( واضح ابن   5
6  Almush. 

 -مـن طبـع فـي مدينـهًْ ليـدن      «، بغداد: مكتبهًْ المثني، افست  الاعلاق النفيسهم)، 1891( رسته بن عمر احمدبن علي ابي   7
  .141صمطبع بريل سنه، 

8  Barsula. 
9  Iskil. 
10  Bulg res. 

  .  141، همان، ص رسته ابن  11
12 Belgrad. 

  .126، همان، ص رسته ابن  13
  .130همان، ص 14
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و همان مردمي بودند كـه   2قع بوده استوا  1، در مغرب ناحية تراكيه جعفر بن طبق گفتة قدامهًْ
رسته به همراه برجـان   ابن  3در مقابل حملة سپاه عرب به قسطنطنيه، به روميان كمك كردند.

دهـد. بـه نظـر     گونه اطلاعي دربـارة آنـان نمـي    از قوم ديگري نيز با نام ابَر ياد كرده ولي هيچ
م مسـيحي   864پادشاه در سـال   4»بوريس«رسد كه اينان بلغارهاي دانوب باشند كه توسط  مي
   5خورد. مي تر نامي به چشم  ، از اين بلغارها در مĤخذ اسلامي كم اند شده

  . بلغارها در عصر عباسي2
سرانجام آغاز ارتباط دوستي و همكاري بلغارها بـا مسـلمانان، مصـادف بـا خلافـت خليفـه       

هجـري اسـت كـه پادشـاه     در نيمـة اول سـدة چهـارم    » هـ ـ 320- 295«المقتدر باالله عباسي 
از مقـام خلافـت   » يلطـوار  بـن  المـش «بودند به نام » ولگا«بلغارهايي كه در حاشية رود اتل يا 

درخواست كمك و مساعدت كرده و خواهش آنان مبني بـر آن بـود كـه خليفـه هيـأتي از      
جانب خود براي آموزش مسائل ديني و شرايع اسلامي به نزد ايشان بفرستد و بـه هيـأت يـاد    
شده دستور دهد كه براي آنان مسجدي بسازد و منبري برپا كند كه از بـالاي آن در سرتاسـر   
كشورش خليفه را دعا كنند و نيز خواسته بود كه به آن هيأت دستور دهد تا براي آنـان دژي  

خليفه هيأتي را كه مركب از چهار نفـر  6 بسازند تا از آسيب پادشاهان مخالف در امان باشند.
و احمدبن فضـلان و يـك   » بارس صقلبي«سن الرَّسي، تكين تركي، بارس اسلاوي يا بودند: سو

فضلان به همراه اين هيـأت   ابن 7نفر راهنما كه فرستادة اسلاوها بود را راهي اين سفارت كرد؛
، ولي  حركت كرد» مدينهًْ السلام«هـ از بغداد يا  309در تاريخ پنجشنبه يازدهم ماه صفر سال 

، هيأت پس  امن بود ن و قفقاز به علت حملات خزران و تركان و قبايل ديگر ناچون آذربايجا

                                                 
1  Ter kya. 

  .175-174، ترجمة حسين قرچانلو، تهران: نشر البرز، صصو صنعهًْ الكتابهًْ كتاب الخراج)، 1370جعفر( بن قدامهًْ 2
  .532، ص6طبري، همان، ج   3

4  Bourye. 
)، تصحيح و حواشـي مـريم ميـر احمـدي، غلامرضـاورمرام، تهـران: چـاپ        1372(حدودالعالم من المشرق الي المغرب   5

  .515، ص»پاورقي«دانشگاه الزهراء، 
هران: انتشارات بنياد فرهنـگ  ، ت ، ترجمة ابوالفضل طباطباييسفرنامه)، 1345حمد( راشدبن بن العباس بن فضلاناحمدبن   6

  .57ايران. ص
  .21همان، مقدمه، ص   7
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،  ، ري ، همـدان  از عبور از راه شمالي ايران به نام راه خراسان و گذشتن از شـهرهاي كرمانشـاه  
، نيشابور و مرو، به آمل كنار جيحـون رسـيدند و سـپس بـه دعـوت وزيـر معـروف         دامغان

اني به بخارا رفتند، و از آنجا به كمك او راه خود را بـه خـوارزم و   سامانيان، ابوعبداالله جيه
فضلان همچنان سفر خـود را در معيـت ايـن     ابن 1ادامه دادند.» جرجانيه«گنَج  پايتخت آن گرُ

3بجناك 2هيأت از ميان قبايل غز،
ها را  كه آن ، ادامه داد تا سرانجام به قبيلة اسلاو[ و باشگرد   

   4اند] و مقصد اصلي اين سفارت بود، رسيدند. ي دانستهبا قبيلة بلغار يك
فضـلان   اصطخري جغرافي دان نيمة اول سدة چهارم هجري كه به احتمال زياد از سفر ابن

اش  اش ياد كرده كه اولي شهري است كه مـردم  ، نيز از دو محل بنام بلغار در كتاب مطلع بوده
همان بلغارهاي كنار اتل اسـت كـه در آغـاز    اين محل جايگاه  5مسلمان و مسجد آدينه دارند.

سدة چهارم هجري از خليفة مسلمانان درخواست كمك و مسـاعدت داشـتند و خليفـه نيـز     
  ها فرستاد. فضلان نزد آن را به سرپرستي ابن هيأتي 

هـ به محـل زنـدگي    340اكنون كه چندين سال از آن مسافرت گذشته اصطخري متوفاي 
دان غير از اين بلغار به محل ديگـري   اشاره كرده است. ولي اين جغرافيها در كنار رود اتل  آن

بنام بلغار بزرگ اشاره كرده كه به روم نزديك بوده و جمعيت بسيار و نيرو و قدرتي عظـيم  
اين بلغار بزرگ بايد همان سرزمين برجان باشد كه با كشور روم همسايه و در شمال  6داشتند.

جمعيت اين بلغار بزرگ ظاهراً همان بلِغـَر هسـتند    7ر داشته است.آن واقع بوده و سكنة بسيا
و  8كه مردمي شجاع و گردن فرازند و اقوام مجارشـان مطيـع آناننـد، و اينـان بـه قسـطنطنيه      

سرانجام در نيمة دوم سـدة چهـارم    9كنند. اطراف آن تا روميه و ديار فرنگان تاخت و تاز مي
،  انـد  ها را به تصـرف خـويش درآورده   رده و مناطق آنها بر آنان حمله ك هجري ظاهراً روس

ها فرار كرده بودند در اراضي مجاور سرزمينشان به طور پراكنـده   هايي كه از حملة روس آن
                                                 

  .69- 61، همان، صص، سفرنامه فضلان ابن   1
2  Ghozz. 
3  Badjan k. 

  .80- 70فضلان، همان، صص ابن   4
علمـي و  ، بـه اهتمـام ايـرج افشـار، تهـران: شـركت انتشـارات        مسالك و ممالـك )، 1368ابواسحق ابراهيم اصطخري(   5

  .182فرهنگي، ص
  .182همان، ص   6
  .336لبنان: منشورات دار مكتبهًْ الحياهًْ، ص-، بيروت2جزء صورهًْ الارض،،  م)1979حوقل( ؛ ابن182همان، ص   7

8  Constantinople. 
  .204،ص1مسعودي، همان، ج   9
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ها قراردادي به امضـاء برسـانند و    كردند و اميدوار بودند كه روزي بتوانند با روس زندگي مي
هـا،   ور شكست بلغارها و ويرانـي محـل آن   ملهاين ح 1خود را تحت الحمايه آنان قرار دهند.

ام كه: گروه بسياري از مردمـان بلغـار و ... و    حوقل اشاره كرده و گفته است كه من شنيده ابن
 2انـد.  ازدي صـاحب شـروان شـاه قـرار گرفتـه      احمد خزر به اتل آمده و مورد اكرام محمدبن

ه از بلغارها به حاكم شروان با سفر : پيوستن اين گرو گويد تولد مستشرق معروف روسي مي بار
ها و تفرقة بلغارهـا را   حوقل به طبرستان مطابقت داشته و اطلاعات مربوط به حملة روس ابن

   3در آنجا به دست آورده است.
، از شهر بلغار كـه بـر لـب رود اتـل      در نيمة دوم سدة چهارم هجري صاحب حدودالعالم

م برده و نيز گفته كه حدود بيست هزار مـرد سـوار از   اند نا بوده و مردمش همه مسلمان بوده
اند و جايي سـخت و بسـيار نعمـت     كرده آمده و با لشكر كافران حرب مي اين شهر بيرون مي

و جنـوب آن   5همو از بلغار ديگري با نام بلغار انـدروني كـه مشـرق آن مـروات     4بوده است
7و مغرب آن صقلاب 6درياي گرز[درياي سياه]

:  بوده نام برده و گويـد  8كوه روسو شمال آن   
اين بلغار ناحيتي است كه در آن هيچ شهري نيست و مردم آن دليراند و جنگي و با هيبـت و  

اند و همه بازرگـاني كننـد و خداونـدان     طبع آنان به تركان ماند كه به ناحيت خزر نزديك
 العـالم  حـدود كه صاحب احتمالاً اين بلغارهاي اندروني  9اند. گوسپندان و سلاح و الآت حرب

ها با عنوان بلغـار درونـي نـام بـرده كـه آيـين        هايي هستند كه اصطخري از آن نام برده همان
بـا  » انـدروني «يـا  » بلغارهـاي درونـي  «معتقـد اسـت كـه     11و ستبرگ 10اند ترسايي هم داشته

» رخـز «و » دنيپـر «هـا ميـان اراضـي     گويد: آن كند كه ماركوارت مي بلغارهاي سياه تطبيق مي
ذكـر شـده   » بيـزانس «كـه در مĤخـذ سـرياني     12»كوتورگور«ها را با  كردند و آن زندگي مي
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هـا   ها كه همساية آن احتمالاً همين بلغارها هستند كه در رويارويي با روس 1دهد. مطابقت مي
هـاي مجـاور گريختنـد و     شان ويران و خودشان به سـرزمين  بودند شكست خورده و جايگاه

به حاكم شروان پناهنده شـدند. در پايـان سـدة     2حوقل ها طبق گفتة ابن آن سرانجام بسياري از
چهارم هجري ظاهراً اين بلغارهاي پناهنده طبق گفتة مقدسي در جايي كه بنِقشَله نام داشت و 

، بغنَد، قيشوُي، خمَليجو بلنَجر و بيضاء داشت  ، سمندر قصبةِ آن اتل بوده و شهرهايي چون بلغار
دان در كتاب خود به غير از اين بلغار بـه بلغارهـاي كنـار رود     اين جغرافي 3كردند گي ميزند

ها از چوب و ني و در دو كنارة آن رود زندگي  هاي آن اتل نيز اشاره كرده است كه ساختمان
اند با  شان در بازار است و از هنگامي كه مسلمان شده جا كوتاه و جامع ، شب در آن كردند مي

فضلان از طرف خليفه به كمـك   هايي هستند كه ابن اين بلغارها همان 4 در حال جهادندكفار 
  ها شتافت و تا زمان مقدسي همچنان باقي و پايدار بودند. آن

سرانجام از اواخر سدةچهارم هجري و اوايل سدة پنجم هجـري كـه دوران ركـود علـوم     
ايي معدودي كه موجـود اسـت   عقلي در ممالك اسلامي شروع شد از كتب تاريخي و جغرافي

هـاي   كـه در سـال   تـاريخ گرديـزي  :  توان نشـاني از بلغارهـا گرفـت. از آن جملـه اسـت      نمي
، مطالب آن دربارة بلغارها برداشتي از همان اطلاعاتي اسـت   نوشته شده است»  .ق ه444تا441«

افه بر آنچه آنـان  اند و اطلاعات چندان مهمي اض فضلان دربارة بلغارها داده رسته و ابن كه ابن
فضلان كه شاه بلغارها را الَمش نقل كرده او شاه آنـان را   اند ندارد. گرديزي برخلاف ابن نوشته
5امَلان

فضـلان نقـل    رسـته و ابـن   هايي اسـت كـه ابـن    و بقيه اطلاعات او همان 6آورده است، 
دان ايـن   سي جغرافـي بينيم تا در نيمة سدة ششم هجري ادري اند. ديگر از اين قوم نامي نمي كرده

هاي ايشان  اند و آبادي ها و مردم بسياري : بلغار ملت گويد سده به هر دو بلغار اشاره كرده و مي
اند كـه در سـرزميني    ها بلغارهايي به احتمال زياد اين 7هاي روم پيوسته است. به نزديك آبادي
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مـا در حمـلات مسـلمانان     ، و شود و با روم هم مرز بوده، اقامـت دارنـد   كه برجان ناميده مي
هـا و نجـات پايتخـت بيـزانس شـدند. ايـن        عرب به قسطنطنيه ديديم كه باعـث شكسـت آن  

شهر اسـتواري در بـالاي    1 دان از سرزمين ديگري بنام بلغار نام برده كه شهر آن ثابون، جغرافي
قـرار   2ايـا هاي بسيار بوده و در شمال اين سرزمين كوه قوق كوهي بوده كه در آن بناها و نعمت

احتمـالاً   3داشته كه پشت آن آباداني نبوده و حيواني به سبب شدت سرما وجود نداشته است.
هـا را   اين سرزمين بايد همان باشد كه به عنوان بلغار دروني از آن يـاد شـد و مـاركوارت آن   

ا هـم  ادريسي از بلغاره ـ 4سكنا داشتند.» خزر«و »دنيپر«داند كه ميان اراضي  بلغارهاي سياه مي
اند كه در كنار رود اتل بوده و در شهر آن مسـجد جـامعي    نويسان ياد كرده كه ديگر جغرافي

وجود داشته و مردمش مسلمان و نصاري بودند و بناهايشان از چوب بوده ياد كرده است كـه  
اند و مسلمان شـدند و تـا ايـن     بار با مسلمانان ارتباط دوستي و هم كاري برقرار كرده  نخستين

  كنند. ان [زمان ادريسي] هنوز در همان شهر كنار رود اتل زندگي ميزم
  . بلغارها در عصر مغولان3

دان اين سده از بلغارهـا   مقارن با آغاز حملة مغول به ايران و نواحي اطراف آن ياقوت جغرافي
رسـته و   ها بر اساس گفتة متقدمين سـخن گفتـه و عينـاً همـان مطـالبي را كـه ابـن        و شهر آن

سـرانجام   5ش آورده اسـت.  ا انـد را در كتـاب   ها گفتـه  فضلان دربارة اين قوم و مملكت آن ابن
.ق و فتح همة ولايات و شهرهاي آن نيز و حملة آنان طبق  ه617حملة مغول به ايران در سال 

خان يكي از سرداران خود بنام جورمـانحون را بـا جمعـي از     گفتة مؤلف جهانگشاي، چنگيز
   6مرد كار به جانب قفچاق و سقسين و بلغار .... روانه كرد. امرا با سي هزار
كوكتاي كه همراه دو محل قفچاق و سقسين آمده  رسد كه حملة مغول به بلغار  به نظر مي

» خـزر «و» دنيپـر «باشد كه به گفتة ماركوارت ميان اراضـي  » بلغارهايي«بايد همان بلغاري يا 

                                                 
1  S boun. 
2  Quq y . 

  .959، ص2همان، جادريسي،    3
  .484پاورقي، ص ،حدودالعالم   4
  .486-485لبنان: دارصادر، صص-، بيروت1، جمعجم البلدان)، 1397حموي( ياقوت ابوعبداالله الدين شهاب   5
، به تصحيح و تحشـيه محمـد   جامع التواريخ)، 1373همداني( االله فضل ؛ رشيدالدين 150-149، صص1، همان ج جويني   6

، تهـران:  2، چتحريرتـاريخ وصـاف  )، 1372؛ عبدالمحمـدآيتي( 638، تهران: نشر البرز، ص1، مصطفي موسوي، جروشن
  .308مؤسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي پژوهشگاه، ص



 1393بهار ، 20م، شمارة ششسال ، مطالعات تاريخ اسلام  132

كه با بلغارهاي سياه نيـز يكـي   » اندروني«يا » ي درونيبلغارها«ها را با  كردند و آن زندگي مي
، بعـد از  جهانگشـاي ولي فتح كامل اين بلغار طبق گفتة مؤلـف   1دادند. دانستند، مطابقت مي مي 

مرگ چنگيز توسط نوة او پسر جوجي بنام باتو كه قايم مقام پدر شده بود با كمك بـرادران  
ود كه در حدود رود اتل بود، شـهري بنـا نهـاد    گاه خ و پسرعموهايش انجام شد و او در خيمه

  خواندند.  يا سراي مي» صراي«را  كه آن
اي مرتفـع و   هاي مغول تا اندازه در نيمة دوم سدة هفتم هجري كه تقريباً حملات و يورش

دان اين زمان از شهر بلغارها نام برده  دولت ايلخانان در ايران شكل گرفته بود. قزويني جغرافي
قرار دارد و اطلاعات خود را دربارة اين شهراز ابوحامـد  » آزاق«=ينِطس ار درياي ماكه در كن
هـا از   هـاي آن  نقل كرده كه شهري بزرگ و خانـه  نخبهًْ الاعجابمؤلف » غرناطي«اندلسي يا 

، و ازطايفةترك در كنـار   اش از چوب بلوط است چوب صنوبر بوده و ديوارهاي شهر و قلعه
رسـد همـان شـهر     اين شهر به نظر مـي  2اند كه به حساب و شمار نيايند. اين شهر چندان مقيم

: به  است كه قبلاً مسعودي در سدة چهارم هجري از آن نام برده و گفته» بلغر«قديمي برغرَ يا 
و اين نيز بايد گفتـه شـود   3اند.  اند و اين برغر يك طايفه ترك ها در اقليم هفتم نظر مؤلفان آن

ساخت كاملاً متفاوت است. ولـي  » سراي«كه با پسر جوجي با نام صراي يا اين شهر با شهري 
بايد همان شهري باشد كه بـا نـام ثـابون از آن يـاد     » برغرَ«توان گفت كه احتمالاً اين شهر  مي
و شـهر صـراي در آن قـرار    » ثـابون «اي كه دو شهر قديمي برغـر يـا    به طور كلي منطقه 4شد.

اي اسـت كـه    تقريباً همان منطقه 5معروف است.» بلغار اعظم«گ يا داشتند با عنوان بلغار بزر
مشرق آن مروات و جنوب آن درياي گرز و مغرب آن صقلاب و شمال آن كـوه روس بـوده   

  توان گفت كه در شمال سرزمين بزرگ برجان قرار داشته است. و مي 6است. 
الفدا از ايـن   يران، ابيدر نيمة اول سدة هشتم هجري و مقارن حكومت ايلخانان مغول در ا

7قوم با نام بلار
ها بلغار يا بلغار داخلي نيز گويند و شـهر آنـان در    ياد كرده كه به عربي به آن  
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و صراي بر يـك  » بلغار«هاي شمال و نزديك به رود اتل قرار داشته .... و بلاِر يا  پايان آباداني
اي  . و شهر بلغار در جلگه فاصله باشدشان بيش از بيست مرحله  ساحل رود اتل هستند و ميان

اند  اش مسلمان ، مردم ، سه گرمابه دارد تر از يك روزه راه از آن دور است واقع شده و كوه كم
اي يافـت نشـود .... و شـب آن در نهايـت      ، در آنجا به شدت سرما هيچ ميـوه  و حنفي مذهب
بع تـاريخي و جغرافيـايي بـه آن    شهر ياد شده در بالا با همان شهري كه در منا 1كوتاهي است

  ، مطابقت دارد.  اند فضلان وصف كرده رسته و ابن اشاره شده و نيز با شهري كه ابن
ولار  فضل االله كه با ابي خواجه رشيدالدين 2الفداء معاصر است از قومي بنام بـ

و  3يـا پـولار   
امـا    5تاش ياد كـرده اسـت كـه نـام جـاي يـا قـومي در اروپـاي شـرقي اس ـ          در كتاب 4بولر

معتقد است كه اين محل لهسـتان   جامع التواريخورِخوُفسكي مترجم و تعليقه نويس جلد دوم 
 جامع التـواريخ مترجم قسمتي از  6است و قبل از او نيز بلوشه بر اين گمان بوده است. اما بويل

آورده با » محل و مردم آن«اين نام كه رشيدالدين دربارة بلغار  7اين محل را بلغار دانسته است
بطوطه سياح و جهانگرد  الفدا كاملاً مطابقت دارد. در نيمة دوم سدة هشتم هجري ابن گفته ابي

: ..... من مطالبي راجع به شهر بلغار شـنيده   گويد در اواخر اين سده كه سفري به بلغار كرده مي
نـابراين سـلطان   بودم لذا تصميم گرفتم به آنجا روم تا كوتاهي شـبانه روز را در آنجـا ببيـنم. ب   

ازبك بر طبق تقاضاي من راهنمايي را در اختيارم گذاشت تا مرا به آنجا برسـاند... و مـن در   
  8ماه رمضان به شهر بلغار رفتم و سه روز در آنجا توقف كردم و سپس بازگشتم. 

. بنابراين اطلاعات او  بطوطه هيچ اطلاعي دربارة اوصاف شهر بلغار نداده است متأسفانه ابن
. آخرين اطلاع ما از بلغار مقارن با نيمة نخست سـدة نهـم هجـري     راي ما چندان مهم نيستب

اش مقارن با سلطنت ايلخانـان مغـول و بـه     يزدي در جاي جاي كتاب علي الدين است كه شرف
، شـهرهاي   ، چـركس  ، قبچاق ، خوارزم هاي مختلف از بلغار به همراه شهرهاي سقسين مناسبت
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   1ها نداده است. گونه وصفي دربارة آن برده ولي هيچ روسيه... و نام
، ديگر  بطوطه داده بود ارزشي كه ابن از بلغار اتل بعد از سدة هشتم هجري بعد از وصف بي

از اين بلغار سخني در منابع نيست و احتمالاً بايد با تشكيل اردوي زريني كه توسـط فرزنـدان   
انـد بـه طـوري كـه      د شده به تدريج از بين رفتـه چنگيز در آن منطقه تشكيل شد بلغارهاي يا

در بخـش   2هاي شهر بلغار پايتخت بلغارهـاي ولگـا نزديـك روسـتاي بولگارسـكوئه      ويرانه
كيلومتر از سـاحل چـپ رود ولگـا در     7كيلومتري شهر قازان و به فاصلة  115و  3اسپاسك

   4اتحاد جماهير شوروي قرار دارد.

  منابع و مأخذ
، تهــران: مؤسســة مطالعــات و تحقيقــات فرهنگــي تحريــر تــاريخ وصــاف)، 1372آيتــي، عبدالمحمــد( - 

  .2، چ»پژوهشگاه«
  لبنان: دارصادر. - ، بيروتالكامل في التاريخم)، 1982هـ/1402اثير( ابن - 
  .2، ترجمة محمد علي موحد، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب، چسفرنامه)، 1359بطوطه( ابن - 
  لبنان: منشورات دار مكتبهًْ الحياهًْ.- بيروت ض،صورهًْ الار،  م)1979حوقل( ابن - 
، وضعَ مقدَمتهَ و هوامشهَ و فهَارسِه، الدكتور محمد المسالك و الممالكم)، 1988هـ/1408خرداذبه( ابن - 

  لبنان: داراحياء الثرات العربي.- مخزوم، بيروت
من طبـع فـي مدينـهًْ    «تبهًْ المثني، افست مك ، بغداد الاعلاق النفيسهم)، 1891( عمر احمدبن علي رسته، ابي ابن - 

 مطبع بريل سنه.  - ليدن 
، تهـران:   ، ترجمة ابوالفضل طباطبـايي سفرنامه)، 1345حمد( راشدبن بن العباس بن فضلان فضلان، احمدبن ابن - 

  انتشارات بنياد فرهنگ ايران. 
  ات بنياد فرهنگ ايران.، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهران: انتشارتقويم البلدان)، 1349الفداء( ابي - 
، تهران: شركت انتشـارات   ، به اهتمام ايرج افشارمسالك و ممالك)، 1368اصطخري، ابواسحق ابراهيم( - 

  علمي و فرهنگي.
  ، ترجمة ابوالقاسم پاينده، تهران: مؤسسه انتشارات آگاه.تاريخ عرب)، 1366حتي، فيليپ( - 
،  واشـي مـريم ميـر احمـدي، غلامرضـاورهرام     )، تصحيح و ح1372(حدودالعالم من المشرق الي المغرب - 

                                                 
، 1، تصحيح و تحقيق سـيد سـعيد ميرمحمـد صـادق، عبدالحسـين نـوايي، ج      ظفرنامه)، 1387يزدي( علي شرف الدين   1

  .1333، ص2؛ ج179-175-173تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلامي، صص
2  Bulg rskoe. 
3  Sp ssk. 

  .2157، ص3االله، همان، [تعليقات]، ج فضل الدينرشيد   4



 135  اريخي و جغرافيايي اسلامي از آغاز تا سدة نهم هجريدر منابع ت»  بلغارها «بلغار و 

 تهران: چاپ دانشگاه الزهراء. 
  م)،1989هـ/1409( معروف الحسيني الحمودي ادريس بن عبداالله ، ابن محمد بن محمد عبداالله شريف ادريسي، ابو - 

 ، عالم الكتب. لبنان –، بيروت اختراق الآفاق نزههًْ المشتاق في
، تحقيق محمد ابوالفضل ابراهيم، بيروت و الملوك ريخ الرسلم)، تا1964هـ/1384جرير( بن طبري، محمد - 

 لبنان: دارسويدان. - 
موسوي،  مصطفي –، به تصحيح و تحشيه محمد روشن  جامع التواريخ)، 1373االله همداني، رشيدالدين( فضل - 

 تهران: نشر البرز. 
  ين قرچانلو، تهران: نشر البرز.، ترجمة حسكتاب الخراج و صنعهًْ الكتابهًْ)، 1370جعفر( بن قدامهًْ - 
، ترجمة جهانگير ميرزا قاجـار، بـه   آثار البلاد و اخبارالعباد)، 1373محمود( بن محمد قزويني، زكرياي بن - 

  تصحيح و تكميل  ميرهاشم محدث، تهران مؤسسه انتشارات اميركبير.
تحشـيه و تعليـق    ، تصـحيح و  تـاريخ گرديـزي  )، 1363محمـود(  بـن  ضحاك بن گرديزي، ابوسعيد عبدالحي - 

 عبدالحي حبيب، تهران: نشر دنياي كتاب
 - ، تحقيق استاد يوسف اسـعد داغـر، بيـروت   مروج الذهب و معادن الجوهرم)، 1973هـ/1393مسعودي( - 

 لبنان: دارالاندلس للطباعهًْ و النشر. 
 مدينهًْ ليدن المحروسهًْ، طبع في  الاقاليم احسن التقاسيم في معرفهًْم)، 1906احمد( بن محمد ، ابوعبداالله مقدسي - 

 بمطبعهًْ بريل.
  لبنان: دارصادر.- ، بيروتمعجم البلدان)، 1397ابوعبداالله( الدين ياقوت حموي، شهاب - 
، عبدالحسين نـوايي،   ، تصحيح و تحقيق سيد سعيد ميرمحمد صادقظفرنامه)، 1387علي( الدين يزدي، شرف - 

  مي. تهران: كتابخانة موزه و مركز اسناد مجلس شوراي اسلا
  ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب. ، ترجمة محمد ابراهيم آيتيتاريخ)، 1356واضح( يعقوبي، ابن - 
  
  




